
خطــای محاســباتی بیشــتر از روان آدمی 
برمی خیزد تــا از مغز او. این خطــا  می تواند از 
هراس (ترس بسیار) یا از تهور (بی باکی بسیار) 
باشد. به قول ملا احمد نراقی دو صفت خبیثه 
اســت؛ یکی «تهور» و دیگر «جُبــن». این را که 
نقطه تعادل در تصمیم گیری جنگی کجاســت 
و چگونه دچــار بیش بــرآورد یا کم بــرآورد از 
خطر شــده ایم،  معمولا (و متأســفانه) پس از 
واقعه می توان سنجید. هراس از جنگ، خطای 
محاسباتی را بیشتر می کند. پس از توافق، آمریکا 
کشتی ها را وادار کرد  از بخش پایینی تنگه هرمز 
گــذر کنند. می توان تصور کــرد که آمریکا با این 
اقدام، تــرس ایران را از آغاز دوباره جنگ محک 
زد تا با اســتفاده از خطای محاســباتی ناشی از 
تــرس، تنگه هرمز را برای همیشــه از ســلطه 
ایــران خارج کند. به همین ســان، آمریکا در پی 
آن اســت که با تخریب تدریجی زیرســاخت ها 
در جنــوب، هــراس تدریجــی را قطره قطره به 
کام تصمیم گیــران ایرانی تزریق کند تا نیازی به 
عملیات بزرگ نداشته باشد و آنها را زودتر تسلیم 
کند. در واقــع آمریکا هم خود از عملیات بزرگ 
هــراس دارد؛ چون نمی توانــد پیامدهای آن را 
برآورد کند. هراس سبب می شود  در ضرباتی که 
به دشمن می زنید یا در اندازه قدرت خود دچار 
کم برآوردی شوید. ادبیات علمی بیش برآوردی 
ناشــی از هراس را با عنــوان تنفر و گریز از ضرر 
(risk aversion/ loss aversion) مفهوم سازی 
کرده اســت؛ یعنی در زمان تصمیم گیری بیش 
از آنکه به ســود و منفعت بیندیشــید، به گریز 
از ضرر می اندیشــید یا اینکه بــه رویدادهای با 
احتمال کــم، وزن بیش از حد می دهید. تفاوت 
«منفعت طلبی» با «گریز از ضرر» آنچنان است 
که کشف و مستندسازی علمی آن سبب شده تا 

«کانمن» و «تورسکی» جایزه نوبل بگیرند.
البتــه مشــکل آن اســت که تــرس و تهور 
مفاهیمی کش دارند و نمی توان تعریف دقیقی 
از آنهــا ارائه داد. ما آدمیان معمولا گرایش های 
روانی خود را در زرورقی از محاســبات تحلیلی 
می پوشــانیم. هنگام ترس، شما دشمن را بیش 
از آنچه  هســت و خود را کمتر از آنچه هســتید 
بــرآورد می کنید. گاهی برعکس اســت؛ بی باک 
و متهورید و خود را بزرگ دانســته و دشــمن را 
دست کم می گیرید. این ســخن به آن معناست 
کــه در تصمیم گیــری جنگــی عوامــل روانی 
(یعنی روحیه بی باکی یــا روحیه هراس) بیش 
از محاســبات فنی و تجهیزاتی بر تصمیم شما 
تأثیرگذار است. جنگ روانی ترامپ نیز از همین 
زاویه اســت و بــا دامن زدن به هــراس تخریب 
تمدن ایرانی می خواهد شما را به تسلیم وادارد 
تا هزینه های جنگی خود را کاهش دهد. ترس، 
تســلیم بی هزینه برای مهاجمان است. نسبیت 
مفهومی «تــرس» و «بی باکی» پیداکردن نقطه 
تعادل را دشــوار می کند. بشــر بــرای حل این 
معضل و پیداکردن نقطه تعادل و کشــف عقل 
میانه به نهادســازی و سازمان دهی و شورایاری 
روی آورده اســت. مثلا شوراهای امنیت ملی یا 
مجلس بزرگان یا شــوراهای نظامی-اقتصادی 
را پدید آورده تا کشــف نقطه تعادل را به خرد 
جمعــی بســپارد و حکومــت را چونان قامت 
«یــک» جوانمرد صاحب خــرد متحد کند. این 
روزهــا کــه تصمیم گیــری در جنگ یــا توافق 
موضــوع اصلی سیاســت در ایران اســت، آیا 
می توان صف بندی ها را به ترســوها، بی باکان 
و معتدل ها تقســیم کرد؟ نه ضرورتا! اما آنچه  
برای ما مهم اســت، خودآگاهی به این اســت 
کــه هر یک از ما به بازی هــای روانی خود  آگاه 
باشــیم و روان خود را معیار حقیقت نپنداریم 
و آنگاه که در تصمیم گیری های جنگی قضاوت 
می کنیم، خود را به مهلکه روحی-روانی که در 
درون آن هســتیم، هوشیار سازیم. گاهی عنوان 
دکتر، اســتاد و پژوهشگر را آنچنان در کنار اسم 
خود پررنگ می کنیم کــه گویی ندای حقیقت 
مطلق «علمی» از حلقوم ما در می آید. چه بسا 
می گوییم: من به عنوان اســتاد علوم سیاســی، 
مــن به عنــوان اقتصادخوانده، مــن به عنوان 
استراتژیســت، من به عنوان پژوهشگر باسابقه 
می گویــم کــه فلان کار یــا فلان نظــر، علمی 
نیست؛ غافل از اینکه اساسا هیچ گونه قطعیت 
علمی در این امور وجود ندارد. پیش از عناوین 
پرطمطراق و پیش از دانســته های «علمی»، یا 
اسیر روانِ هراسان خویشــتن هستیم یا گرفتار 
کبرِ دماغِ پلنگی خود. شــماری هم رقابت های 
جناحی دیدگان آنها را پوشــانده و نســبت به 
مخاطرات جنگ و مشــقت های مردمان نابینا 
شده اند و میزان خطر را به کلی نادیده می گیرند. 
این وضعیــت روی دیگری هم دارد و آن اینکه 
ابزاری می شــود برای دامــن زدن به اختلاف و 
بــه نهادهای تصمیم گیــر. آنگاه  بی اعتمادی 

که تنش میان ترســوها و بی باکان 
افزون شــود و بی اعتمادی در نظام 
تصمیم گیری افزایش یابد، تفرقه در 

کشور دامن می گسترد. 
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چگونه اژدهای خفته می میرد؟
ضرورت تعیین جایگاه ایران در منازعه راهبردی چین و آمریکا

اقتصاد ملی و به توپ بستن دیپلماسی

عنوان انتخابی اشــاره ای نمادین به جایگاه چین در نظم جهانی دارد. در 
ادبیات سیاسی و فرهنگی، اژدها یکی از نمادهای تاریخی تمدن چین است؛ 
نمادی که هم قــدرت و هم صبر راهبردی را تداعی می کند. در ســال های 
اخیر نیز گاه از سوی مقام های چینی، مفهوم «بیدارشدن اژدها» برای اشاره 
به واکنش این کشــور در برابر فشارهای خارجی به کار رفته است. این مقاله 
با همین نگاه نمادین، این پرســش را بررسی می کند که آیا حفظ یک رویکرد 
محتاطانه و کم هزینه در برابر تحولات راهبردی، از جمله مســئله ایران، در 
نهایت به ســود چین خواهد بود یا ممکن است به تضعیف موقعیت آن و 

آغاز افول امپراتوری اژدها منجر شود.
بخش اول: مقدمه

روابط ایران و ایالات متحده در ســال های اخیر وارد مرحله ای شده است 
کــه بیش از هر زمان دیگری، رفتار آن از یــک الگوی ثابت و قابل پیش بینی 
پیروی نمی کند. دوره هایــی از افزایش تنش، درگیری های محدود، مذاکرات، 
توقف موقت بحران و ســپس بازگشــت دوباره به تنش، نشــان می دهد که 
دو طــرف در حال آزمودن گزینه های مختلف برای رســیدن به یک وضعیت 
پایدارتر هســتند. اینکه این وضعیت در نهایت به تقابل، بازدارندگی پایدار یا 
همکاری محدود منجر شــود، هنوز روشن نیست. نگاه مطلوب آن است که 
این روند در نهایت به شــکل گیری رابطه ای متوازن، باثبات و مبتنی بر منافع 
ملی ایران و آمریکا منجر شــود؛ رابطه ای که در آن، ایران بتواند ضمن حفظ 

اســتقلال راهبردی خود، با تمامی قدرت های جهانی بر اســاس منافع ملی 
تعامل کند و از تبدیل شدن به میدان رقابت قدرت های بزرگ جلوگیری شود. 
با این حال، سیاســت بین الملل عرصه احتمالات است، نه قطعیت ها. هیچ 
بحران منطقه ای را نمی توان مســتقل از تحولات جهانی تحلیل کرد و هیچ 
تصمیم راهبردی، تنها بر پایه روابط دوجانبه شکل نمی گیرد. به همین دلیل، 
این مقاله به بررسی یکی از سناریوهای ممکن، اما کمتر مورد توجه قرارگرفته 
می پردازد. فرض ما آن است که ایران، به هر دلیل، استقلال راهبردی خود را 
از دست بدهد؛ خواه در اثر شکست نظامی، تضعیف شدید، فروپاشی ساختار 
قدرت، یا کاهش توان اثرگذاری منطقه ای و بین المللی. پرســش اصلی این 
مقاله آن نیســت که چنین سناریویی محتمل است یا خیر؛ بلکه این است که 
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پیامد آن برای رقابت راهبردی میان آمریکا و چین 
چه خواهد بود و جایگاه ایران در این معادله تا چه اندازه تعیین کننده است.

  بخش دوم: سناریوی مفروض
برای پاسخ به این پرســش، لازم است چارچوب مشخصی برای تحلیل 
تعریف شــود. بنابراین، آنچه در ادامــه می آید نه پیش بینی آینده، بلکه یک 
سناریوی فرضی است که براساس آن پیامدهای ژئوپلیتیکی بررسی خواهد 

شد. در این سناریو فرض می شــود که ایالات متحده موفق شده است نفوذ 
تعیین کننده ای بر مهم ترین منابع و مســیرهای انتقال انرژی جهان به دست 
آورد. تولید داخلی آمریکا همچنان در ســطح بالایــی باقی مانده، نفوذ آن 
بر بازار انرژی ونزوئلا تثبیت شــده و در پــی تضعیف جایگاه راهبردی ایران، 
کنتــرل مؤثر بر امنیت خلیــج فارس و گلوگاه های حیاتــی انتقال انرژی نیز 
بیش از گذشــته در اختیار واشنگتن قرار گرفته است. در این چارچوب، ایران 
دیگر قادر به ایفای نقش موازنه گر پیشین خود در منطقه نیست و در نتیجه، 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس نیز با محدودیت بیشتری در اتخاذ 
سیاست های مستقل روبه رو می شوند. از سوی دیگر، فرض می شود روسیه 
نیز در نتیجه یک دوره طولانی از جنگ، تحریم و فرســایش زیرساخت های 
انرژی، دیگر نتواند همان نقش گذشته را در تأمین پایدار انرژی شرکای خود 
ایفــا کند. به این ترتیب، برای نخســتین بار پس از پایان جنگ ســرد، بخش 
عمــده منابع تولید و مســیرهای انتقال انرژی مورد نیــاز اقتصادهای بزرگ 
جهان، به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم، در حوزه نفوذ ایالات متحده قرار 
می گیرد. پرسش بنیادین مقاله از همین نقطه آغاز می شود: اگر چنین آرایشی 

در نظام بین الملل شکل بگیرد، آیا ایالات متحده خواهد توانست 
از «امنیت انرژی» به عنوان مهم ترین ابزار مهار رشد چین استفاده 
کند، یا آنکه پکن ابزارهای کافی برای خنثی کردن این راهبرد را در 

اختیار خواهد داشت؟

عبارت «به توپ بســتن» معمولا ذهن مخاطب را به ماجرای به توپ بستن مجلس شورای ملی 
با فرماندهی لیاخوف روسی در دوران استبداد صغیر محمدعلی شاهی می اندازد. شاه اراده کرده  بود 
که آب رفته را به جوی بازگرداند. به توپ بســتن مجلس به عنــوان نمادی برای این تلاش در تاریخ 
معاصر کشورمان ثبت شد. این روزها شاهد حملات مکرر از سوی برخی جریان های سیاسی تندرو و 
سخنوران مرتبط با آن به برخی از مسئولان کشور هستیم که در مذاکرات بعد از جنگ ۳۹روزه برای 
رســیدن به توافق و جلوگیری از برافروخته شدن مجدد آتش جنگ تلاش کردند. این حملات را باید 
«به توپ بســتن دیپلماسی» نامید. زیرا خواسته نهایی این سخنوران در اصل کنارگذاردن امر مذاکره 
با دشمنان و رد هرگونه میانجیگری است. حتی برخی سخنورانی که تلاش کرده اند در سخنان خود 

به گونه ای ابزار دیپلماسی را تخطئه نکنند، بازهم برآیند سخنان آنان چیزی جز امر به کنار گذاردن ابزار دیپلماسی نیست. 
نتیجه چنین برخوردی کنارگذاردن ابزار دیپلماســی، کاهش گزینه های در اختیار مسئولان عالی رتبه، محروم کردن آنان از 
یک انتخاب که ممکن اســت متضمن منافع ملی باشــد یا حداقل پرهزینه کردن این ابزار است، به گونه ای که هیچ مقام 
مسئول یا کارشناس دلسوزی جرئت نکند از چنین ابزاری و انتخاب هوشمندانه آن دفاع کند. نکته قابل تأمل در این پرونده 
این اســت که در جبهه مقابل ملت مظلوم ایران، صهیونیست ها به شدت به هرگونه توافق که آتش جنگ علیه ایران را 
خاموش کند، می تازند و همین امر معاون رئیس جمهور آمریکا را به اعتراض واداشــته  اســت و در جبهه خودی، جریان 
تندرو و همراهان همیشگی یا موقت آن چنین مواضعی می گیرند. به راستی این همسویی را چگونه باید تفسیر و توجیه 
کرد؟ آیا جریان تندرو در جبهه دشمنان ایران ندانسته همسو با جریان تندرو داخلی شده و همان موضعی را می گیرد که 
به تصور تندروهای وطنی به نفع ماست؟ یا این جریان تندرو وطنی است که ندانسته موضعی همسو با دشمنان گرفته 

و آب به آسیاب آنان می ریزد؟
بی تردید در شــرایطی که دشــمن به حمله بی امان دســت یازیده و از کشــتن و دریدن کودکان بی دفاع وطنمان نیز 
کوچک ترین ابایی ندارد، وظیفه همه ایران دوســتان مشــارکت تمام قد در دفاع سرافرازانه است. اما تجربه جهانی نشان 

می دهد که همه جنگ ها و زدوخوردها چه گســترده و چه محدود، درنهایت به حضور بر ســر میز 
مذاکره ختم می شوند. دقیقا به همین دلیل است که دشمن در ماه های گذشته تلاش کرد تا با حذف 
برخی سیاسیون ایران دوســت و کاربلد، کار را در مرحله مذاکره برای ملت ایران دشوار سازد و البته 
جای شگفتی است که همان چهره هایی که هدف عملیات ناجوانمردانه ترور از سوی دشمن بودند 
و هســتند، از ســوی تندروهای وطنی هم هدف ســخت ترین حملات و تخریب بوده اند. امان از این 
همســویی معنی دار و خسارت بار . جنگ با همه زشــتی ها و دشواری هایش تمام خواهد شد و ملت 
ســربلند ایران به ترمیم خرابی ها و بازسازی آنچه کینه دشمن تخریب کرده، همت خواهد گماشت. 
همان گونه که در ترمیم خرابی های برجای مانده از حمله ســبعانه صدام و صدامیان اتفاق افتاد. اما 
پرسشی که این روزها ذهن همه ایران دوستان را به خود مشغول داشته، این است که چگونه می توان با کمترین خسارت 
و هزینه از گرداب یک جنگ فرسایشی تحمیلی درآمد، به گونه ای که بدخواهان ایران آرزوی تضعیف و زخم دارشدن این 
ملت را به گور ببرند؟ چگونه اســت که همه جای دنیا سیاســت مداران با خردمندی و هوشیاری از ابزار دیپلماسی برای 
پیشبرد برنامه های کشور خود استفاده می کنند، جبهه خودی را تقویت و جبهه دشمن را دچار تفرقه می کنند؛ اما برخی 
سخنوران ما هنوز هم شعار نفی مذاکره و تفاهم سر می دهند یا برای مذاکره قالبی تعیین می کنند که از همان ابتدا امیدی 
به موفقیتش نباشد؟ جنگ ها چه گسترده باشند و چه محدود، ارتباطی پیچیده و چندلایه با اقتصاد دارند. اقتصاد قدرتمند 
مانند یک زرادخانه مملو از ابزار دفاعی می تواند در خدمت جنگ قرار بگیرد و اسباب موفقیت یک ملت را فراهم بیاورد. از 
سوی دیگر تداوم جنگ می تواند اقتصاد ملی را با بحران و کمبود و کاستی های متعدد روبه رو کند. برای دوره ای طولانی 

رابطه اقتصاد و سیاست در کشور ما در مسیر متفاوت با کشورهای هم تراز ما پیش رفته و شکل گرفته  است. 
به بیان دیگر در شرایطی که همه کشورها تلاش می کنند سیاست را در خدمت اقتصاد خود به کار بگیرند و با 
این ابزار به اقتصاد ملی رونق ببخشند، ما همواره اقتصاد را در خدمت سیاست قرار داده و درنتیجه اقتصاد 

ملی را از رشد بلندمدت و رونق اقتصادی محروم کرده ایم.
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وقتی به جهان نگاه می کنیم، تنوع آنچه می بینیم 
آن قدر زیاد اســت که از شــماره بیرون اســت. 
بــا این همه تنــوع، آنچه می بینیــم و در جهان 
مادی وجود دارد از مولکول تشــکیل شده  و اگر 
مولکول را تجزیه کنیم به اتم های تشکیل دهنده 
آن می رسیم که دیگر نمی توان آن را تجزیه کرد، 
هرچند اتم ها نیز از ذراتی چون الکترون، پروتون 
و نوترون ســاخته شــده اند، ولی به دلیل همین 
تجزیه ناپذیــری اتم ها می توان گفــت که بنیان 
هســتی مادی، بر اتم ها بنا شــده و بنیان جهان 
همین است. در زندگی انســان  ها نیز بنیان هایی 
وجود دارد که اگر بتوان به آن رسید، خواهیم دید 
که چه بسیار افرادی در طول زندگی در مقابل هم 
بوده اند یا یکدیگر را قبول نداشــته اند ولی زمانی 
که همه چیز تجزیه شده و به آن بنیان رسیده ایم 
(ماننــد همان اتم هــای تشــکیل دهنده عناصر 
جدول مندلیف) همان ها که مقابل یکدیگر بودند، 
در کنار هم ایســتاده اند و همان ها که عمری کنار 
هم بوده اند، مقابل هم قرار گرفته اند. در این میان 
برای رسیدن به بنیان های انسانی، نمی توان فقط 
از گفت وگو و تبادل نظر بهره برد، بلکه احتمالا یک 
بزنگاه هایی هســت که نشان می دهد بنیان های 
ذهنی انســان ها واقعا بر چه بنا شده و آنجاست 
که تقابل ها و تفاهم های بنیانی آشــکار می شود 
و شــاید با تأسف بشــود گفت که چه دوستی ها 
که به دشمنی تبدیل می شود و چه دشمنان که 
دوست خواهند شد، هرچند در تمام طول زندگیِ 
پیــش از آن بزنــگاه، همین افراد دربــاره خود و 
دیگران، داوری متفاوتی داشتند و طور دیگری به 
یکدیگر نگاه می کردند. به گمان من، شــاید یکی 
از مهم ترین ایــن بزنگاه ها و حتی از همه مهم تر 
در تمام این ۲۰۰ ســال پس از جنگ های ایران و 
روس، همین جنگ یک ســاله اخیر و به خصوص 
همین چند هفته اخیر است که ما را به نهایی ترین 
پوست اندازی رسانده و همه لایه های ذهنی مان 
را یک به یک کنار زده تا آن بنیان اساســی ذهنی 
هرکســی را حتی اگر نه برای دیگران، که حداقل 

برای خود آشــکار کند، تا اگر با خود 
منصف باشیم و با خویش صداقت 
دهیم، دســت کم خودمان  به خرج 

بفهمیم که کجا ایستاده ایم.
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آتش پارسی: نخستین امپراتور جهانی و نبرد
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